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چكیده
اما اتلاف در ایراد زیاان متضیا     ،نجات جان مصدومان در حوادث مصداق بارز احسان است

ظاارر مضااار     برخ  مصادیق این دو قاعده در مسئولیت امدادگران با   ،بنابراین ؛ضمان است
عماو  و خصاو     ۀنظر برسد ک  رابطا  در رفع این تهافت ممکن است چنین ب  ند.ا یا مضزاحم

عاا  و مطقاق لازو  جناران و      ۀوج  دو قاعده تساقط رردو در وج  مشضرک و رجوع ب  ادل من
در  خصاو    احسان ب ۀقاعد بنابراین ،این نگرش قابل نتد است ،وصف بااین .گردد ضمان م 
تواناد حااک  از موکومیات بن بار قواعاد داض بار ضامان با اد و         ضرورت امداد ما  موارد 
در ماوارد   یتامادادگران از مسائول   یات مااف ینتیام  یبارا   قاانون  رایرفع خلأ ،ترتیب بدین

سات. دیادگاه   ب  اتلاف انفس یاا اماواض امادادجویان ضاروری ا      در موارد منضه یشاناحسان ا
گر نوع  ضرورت اجضمااع  در جهاان    چون انگقسضان بیان رای حتوق  دیگر رم برخ  از نظا 
 ۀبماوز  درنضیجا ، مین ماافیت از مسئولیت امدادگران در چناین ماواردی اسات و    أامروز برای ت
رای موجود درقالاب  وضع قوانین لاز  در این حوزه نیز برای رفع ابها  یا خلأ منظور ب مناسب 
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 . مقدمه1

توان الزا  و تاهد قانون   خص بر رفع ضارری کا  با  دیگاری وارد      مسئولیت مدن  را م 
 .و با د یا از فاالیت او نا    اده با اد  اکرده دانست. خواه این ضرر نا   از تتصیر خود 

دیده با اد   در رر موردی ک   خص ناچار از جنران خسارت دیگری در متابل زیان ،بنابراین
.(642: 1372لنگرودی جافری ) مسئولیت مدن  وجود دارد

مسئولیت امادادگران زمینا  را    ۀرای بنیادین در زمین ارماض در پاسخ ب  پرسش ، ک بدون
و موجنات حصوض مسائولیت   است برای اقدا  لاز  درصورت بروز حوادث مهم سقب کرده

باب احسان اقدا  ب  اماداد   ازو برای موظفان امر و نیز ا خاص  ک  حض  گار  بدون وظیف  
راا ایان    رسد. یک  از ایان پرساش   نظر م  و این خلاف انصاف ب  کرد خواردفرارم اند  دهکر

تر ب  فارد مصادو  وارد    چ  صدمات  بیش احسان ازسوی امدادگران چناناست ک  درصورت 
 درماورد  اود کا     گون  مطرح م  این ،طور کق   ود، حکم این خسارات چ  خوارد بود؟ ب 

راا با     قهری اسناب و عوامق  وجاود دارد کا  در فتا  از بن    نایجاد مسئولیت مدن  و ضما
برای جقوگیری از ایجااد مسائولیت مادن  و     ،چنین رم . ود یاد م  «موجنات ضمان قهری»

فرارم  ده با د اسناب و ماواردی  برای او ستوط ضمان قهری برای کس  ک   رایط ضمان 
یکا  از مساتطات ضامان     .گردد تانیر م  «مستطات ضمان قهری»را ب   وجود دارد ک  از بن

خدمت و احسان ب  دیگاران موجاب    ۀماناک  ررگاه کس  ب  انگیز ، بدیناستقهری احسان 
چ   خص  بنیند کا  فاردی در    چنان ،را  ود عمل او تاهدبور نیست. مثلاً ورود ضرر ب  بن
 ،س او را پاره کناد ور  ود لنانسوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مج بتش افضاده و م 

لنااس در چناین    ۀکنناد  زیارا پااره   ؛بن فرد ضامن قیمت لنااس نخواراد باود    ،صورت دراین
قصد احسان و خدمت ب  صاحب لناس دا اض  و قصاد دفاع ضارر از او را دا اض        وضایض 
مطارح   «احساان  ۀقاعاد »عنوان  ذیلبودن بن در فت   مناحث مربوط ب  احسان و مستط .است
 (.41 :1379)لطف   گردد م 

 

 لزوم حمایت حقوقی از امدادگران. 2

بر ایان باورناد کا  اصاوض مسائولیت در حتاوق ایاران        (1367  )اسکین دانان برخ  حتوق
راای حتاوق  دیگار     ثیر سیساضم أتا  توات  ،دیگار  ثیر  ریات و ازطارف أت توت ،طرف ازیک

را برمنناای فتا     لا قرار دارد. نویسندگان قانون مدن  اصوض مسائولیت  مخصوصاً نظا  سیویل
 .اناد  و اصوض اتلاف و تسنیت را برای جنران خساارت و مسائولیت بیاان کارده     اند قرار داده
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گاذار مسائولیت را برمنناای     قاانون  ش 1360مدن  در سااض  تیمسئولباوجوداین، در قانون
 :دارد قانون مسئولیت مدن  بیان م  1 ۀتتصیر قرار داده است. ماد

ب  جان یا سالامض  یاا مااض یاا      ،احضیاط  ب  ۀعمداً یا درنضیج ررکس بدون مجوز قانون ،
موجاب قاانون بارای افاراد      بزادی یا حیثیت یا  هرت تجارت  یا ب  رر حق دیگر ک  ب 

مسائوض   ،ای وارد نماید ک  موجب ضرر مادی یا مانوی دیگری  ود ایجاد گردیده لطم 
 با د. ود م جنران خسارت نا   از عمل خ

قانون منان  مسئولیت مندرج در قاانون مادن  را تیییار داده و بارخلاف      این ،درحتیتت
احضیااط  قارار    برمننای تتصیر و با   لا متررات اتلاف اصل مسئولیت را مطابق با نظا  سیویل

 داده است.
( بر این باورند ک  اصال مسائولیت در قاانون    161: 1378متا  فراران   )قائم برخ  دیگر

طور ضمن  متررات مربوط ب  مسئولیت موا  در   تتصیر است و ب  بر مسئولیت مدن  منضن 
عنااوان تنهااا مننااای مساائولیت  اصاال تتصاایر را باا  کنااد و اعضنااار ماا  قااانون ماادن  را باا 

سنن  میان مضقف و تقف ماض بارای   ۀدر اتلاف مسضتیم رابط ،بنابراین ؛ ناخض  است رسمیت ب 
عناوان   تتصیر باید با   فتطد  ده است ک  کیأت رمین عقت،  ب  .تومیل مسئولیت کاف  نیست

گیرناد کا  بااد از تصاویب ایان قاانون        بور مسئولیت بررس   ود و نضیجا  ما     رط الزا 
دیگار   یت مادن  اسات و  لاصاق  در مسائو   انوصااری و  ۀبار تتصایر قاعاد    مسئولیت منضن 

 .یستمسئولیت مو  مننای مسئولیت در مسئولیت مدن  ن
کیاد بار مسائولیت    أ( نیز با اصارار و ت 123 -103 :1396ن  مرداو  )زارع  چنین برخ رم

حتاوق ایاران    کا   رساد  نظار ما    نظر با  باوجود این  رع  نا   از ایراد خسارت ماضتدند 
بر تتصایر یاا موا  قارار      رمانند  ریات اسلا  بنابر رر موضوع حتوق  مسئولیت را منضن 

لا تتصیر مننای مسئولیت است. مطابق با قواعاد   توان گفت مانند نظا  سیویل داده است و نم 
مسئوض رسضند کا  تتصایری     زماندر کق  در قانون مدن  و قانون مسئولیت مدن  ا خا  
چناین در قاانون مادن ، قاانون مجاازات       انجا  داده با ند. باوجوداین، مسئولیت مو  رم

موتاوری پذیرفضا     مسئولیت اجناری بارای وساایل   ۀو برخ  قوانین خا  مثل بیم ،اسلام 
ار مسائولیت موا  را در قاانون    ذگا  توان ا ااره کارد کا  قاانون     م  باره،  ده است. دراین

مطاابق باا    ،چنین اتلاف پذیرفض  اسات. بارای نمونا     مجازات اسلام  و قوانین خا  و رم
قوانین مسئولیت مدن  نا   از مالکیت وسایل موتوری مسئولیت موا  منناسات و مالاک    

تواند مسئولیت خود را با اثناات   رای وارده را جنران کند و نم  باید خسارت وسایل موتوری
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موجب قاانون مسائولیت مادن  متاررات      توان گفت ک  ب  ند. بنابراین نم کعد  تتصیر رفع
گذار در برخ  موارد مسائولیت موا  را    اند. قانون اعضنار  ده مربوط ب  مسئولیت مو  ب 

 ب  موضوع پذیرفض  است. ا  و باتوج جام اوضاع و احواض ب  باتوج 
ت یگار مسائولیت و عاد  مسائول     توان گفات کا  تااار  قواعاد بیاان      م  ،ترتیب بدین

گار   نخسات کا  بیاان    ۀزیارا قواعاد دساض    ؛امدادگران از مسائل مهم نیازمند پاوورش اسات  
و ضامان رارور از    ،چون لاضرر، اتلاف، تسانیب، ضامان یاد    مسئولیت رسضند قواعدی رم

روند. ماحصل این قواعد بن است کا  از دیادگاه     مار م   ین منان  مسئولیت در فت  بتر مهم
(، ررکس ماض دیگاری  السلام ر فیالاضرر و لاضراسلا  ریچ ضرری نناید بدون جنران بماند )

(، ررکس بر ماض دیگاری  من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) مسئوض جنران بن است درا تقف کن
(، ررکس دیگاری  علی الید ما اخذت حتی تودیهنتص و تقف بن است )مسضول   ود، ضامن 

المغررور  ) ناد کرا ب  امری میرور کند و از این راه زیان  ب  او برساند بایاد جناران خساارت    
 اود   چ  از منان  مسئولیت در حتوق اسلا  اسضنناط م  بن ،طور کق   (، و بیرجع الی من غره

کا    رماین . (40 -26 :2001 دامااد  موتق) جنران باق  بماندبدون ست ک  ریچ زیان  ننایدا بن
بار  خصا  با اد، ازنظار فتا  اسالام ، بن         فال زیانزیان وارد ده ناروا و قابل انضساب ب

کناد   . در این فرموض کق  فرق  نما  است دیده  خص مسئوض جنران خسارت وارده ب  زیان
با د یا ریردولض ، موضوع خساارت از  ک  عامل زیان  خص حتیت  با د یا حتوق ، دولض  

ک  ازنظر عرف بضوان اضرار نااروای  را با     رمین ؛امواض با د یا از ابدان، عین با د یا منفات
 ۀچاون قاعاد   قواعادی رام   ،دیگار  ازساوی .است کس  نسنت داد، او ضامن جنران خسارت

تاوان در   تهاا را ما   اخاضلاف ف  (ره)اند. النض  بنابر فرمایش  یخ طوس   احسان ناف  مسئولیت
گرورا  از فتهاا   . (543 ،2ج  :تاا  ب  الخلاف ؛279 ،5 ج :تا ب  انیالضن)این زمین  ملاحظ  کرد
ت اخضصاا  دارد و ماوارد دفاع ضارر را     ااحسان ب  موارد جقب منف ۀاعضتاد دارند ک  قاعد

نیاز لفاظ   ن  دفع ضرر و ،مانای مضنادر از لفظ احسان جق  منفات است ا ود، زیر  امل نم 
ن  سقن  ک  این مان  با جقب منفات سازگاری دارد نا    ،احسان حاک  از مفهو  اثنات  است

ک  در تاریف احساان   گویا  یخ طوس  تمایل ب  این نظری  دا ض  است، چ  این .با دفع ضرر
یانا    ؛«القرح   وجروه  مرن  هیر تعر مرع  به نتفعیل ریالغ یال النفع صالیا هو الاحسان»بورده است: 

منظور ک  از بن منضفع گردد، مشروط بار   بدین ،رساندن ب  دیگری است مان  منفات حسان ب ا
 ک  از ررگون  ز ض  منرا با د. بن

از حتاوق   ، کل موجنا  جزئیا    ولو ب  ،رای  این اساس توتیق و مطالا  در چنین تهافت
بار ثمارات    عالاوه  تواند نضایج این مطالا  م  ۀارائ مسئولیت مدن  از ضروریات خوارد بود و
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و سرپرساضان امادادگر و نیاز     ،لواظ عمقا  نیاز در میازان بگاار  مربیاان، مادیران       عقم  ب 
 رای حتوق  مفید واقع  ود. رای امداد و نجات از جنن  تما اچیان و حاضران در صون 

 اا  ای و بار گازینش مکضاب توصایف      خانا   توتیق با نگر   کضااب این نگارندگان در 
د. نا پرداز ق  ما  ئمسا ایان  قیاس  )ترکین ( ب  توقیل اا   یرویکرد اسضترا توقیق  ممزوج با

ند ک  مطالاات عقو  انسان  ا عقو  انسان  بربن ضادانچون برخ  از اس راقمان این سطور رم
و ازمنظر عتل و وح  با د و ایان نگااه   اباید با نگاه صویح و کامل ب  انسان و مخضصات 

رای امدادگر باید موجب توسین و ن  تننیا  و تیاریم و    انسانگر این است ک  احسان  بیان
ایاان متالاا  باا  تنیااین مخضصاار قساامت اوض  ،منظااور رااا تقتاا   ااود. باادین مساائولیت بن

در حتوق امروز اخضصا  یافضا   « مسئولیت نا   از امداد ۀرای مربوط ب  عرص ضرورت»
پرداخض   اتلاف ۀبر قاعد احسان و ارکان بن و حکومت بن ۀو در قسمت دو  ب  تنیین قاعد

احساان و   ۀتطنیق و حل مایل تاار  یاا تازاحم باین دو قاعاد     ،و درنهایت  ده است
عماو  و خصاو     ۀاتلاف و تفوق و حکومت احسان بر اتلاف در وجا  مشاضرک رابطا   

 وج  دو قاعده مدنظر خوارد بود. من
 

 های مربوط به مسئولیت حین امداد ضرورت. 3

مسئولیت نا ا  از قارارداد یاا     ،نخست :قابل بررس  است وج  چند مسئولیت امدادگران از
عناوان یکا     مسئولیت قهری نا   از حوادث قهری و امدادگران ب  ،قوانین خا  و دیگری

تا بن زماان   را این گروه در حتوق بشردوسضان  .رای ژنو حمایت کنوانسیون رای توت از گروه
بایاد از   وارد عمقیات خصمان  عقی  د من نگردناد  با ند وک  مشیوض انجا  وظایف امدادی 

 مند با ند. رای احضمال  بهره جمق  برای مسئولیتازرای حتوق  کامق   حمایت
راای نا ا  از امدادرساان      توان دولت را مسئوض خسارت ق  ک  بیا م ئاین مس ،چنین رم

ز فاال کارکناان   احساان با اد و مسائولیت نا ا  ا     ۀثر از قاعاد أتواند مضا  دانست یا خیر م 
ک  زیرنظر دولت یا نهادراای عماوم  مشااب  دولات رساضند مسائولیت       لواظ این امدادگر ب 

احسااان کا  در قسامت    ۀمشاب  قاعد)رای فاقد قواعد  ای است ک  حض  در نظا   ده  ناخض 
 ۀدر حتاوق فرانسا  مااد    ،نمونا   رایبا  .بایاً پذیرفض   ده است (باد تفصیل بن خوارد بمد

 دارد: در بیان مصادیت  از مسئولیت نا   از فال ریر مترر م رانس  .  فق 1384

بقک  مسئوض خساارات نا ا     ،تنها مسئوض خسارات نا   از عمل خود است  خص ن 
 یبا د یا مسئوض خسارات نا ا  از ا ایا   را م  گوی بن از عمل کسان  رم ک  وی پاسخ
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کلاً یاا جزئااً مااض ریرمنتاول  را در     وجود، کس  ک   توت مراقنت خود نیز رست. بااین
 ،، درمتابل ا خا  ثالث مسائوض نیسات  ددر سوزی رخ م  تصرف دارد، و در بن بتش

راسات،   ک  خسارت دراثر تتصیر وی یا تتصایر ا خاصا  کا  وی مسائوض بن     مگر این
 1734و  1733جرین ک  مشموض ماواد  أبین مالکین و مسض ۀبا د. این مترره درمورد رابط

گاردد. پادر و ماادر تاا زماان  کا  اخضیاارات والادین           با د، اعماض نم  مدن  م قانون 
کنند، مضیامناً مسئوض جنران خساارت  رساضند کا  نا ا  از اعمااض       خویش را اعماض م 

 1کنند. راست ک  با ایشان زندگ  م  کودکان بن

سائولیت مادن    قاانون م  12 ۀو مااد  7 ۀالنض  در ماد .ماده در قانون ایران نیستاین مشاب  
ایان قاعاده    این را باید مدنظر دا ت ک  منظور از ،اند و النض  ملأت موارد قیاس  رست ک  قابل

ریار )امادادگر( دقیتااً     با  خساارت فاال    جای امدادگر نسنت   ناخضن دولت ب برای مسئوض
دارد، از توجا   حاض ک  ب  جنران کامل خساارات   زیرا حتوق مسئولیت مدن  درعین ؛چیست
 ۀبهانا  بودن مسئولیت نا   از عمل ریار و با   « قاعده» ۀبهان ثر است. حاض اگر ب أق نیز مضاخلا

بار بر دیگاری باار گاردد، امنیات      دیده نضایج عمل فاعل فال زیان جنران کامل خسارات زیان
بندد. بنابراین قاعده بایاد دارای مفهاو  خاصا  با اد. مفهاو        حتوق  از جاما  رخت برم 

مطرح  ده، ایان اسات کا  ررجاا      1991ی أولیت نا   از فال ریر ک  در رکق  مسئ ۀقاعد
حتوق ب   خص اقضدار درد تا از  خص  مراقنت کند یا فاالیت دیگری را ردایت و کنضارض  

حضا    ،ند مسئوض خسارات  است ک  از فال  خص توت مراقنت یا کنضرض وارد  ده استک
بناابراین منظاور    .(Malaurie Aynes 2002: 79)ذکر نشده با د عنوان مصداق  اگر در قانون ب 

بضاوان مسائولیت خطاای  خصا  را بار دیگاری        از این قاعده این نیست ک  بدون ضاابط  
 د.کرتومیل 

 

 احسان در حقوق موضوعه ۀقاعد. 4

اتلاف در حتوق ایران نخسات   ۀاحسان و ارکان بن و حکومت بن بر قاعد ۀبرای تنیین قاعد
ان در قوانین و فت  بررس   ود و پس از پذیرش اصل اعضنار بن ارکاان  احس ۀباید اعضنار قاعد

ملاحظا  و   با برخ  قواعد دیگر مورد را این قاعده توقیل گردد تا بضوان تاار  احضمال  بن
 توتیق قرار داد.

 اود و   صراحت ملاحظ  نما   ب  1392احسان جز در قانون مجازات اسلام  ساض  ۀقاعد
 :گون  بمده است نیز صرفاً این 1392زات اسلام  مصوب قانون مجا 510 ۀدر ماد
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جهات حفاظ مااض،     احسان و کمک ب  دیگری رفضاری را ک  با   ۀررگاه  خص  با انگیز
یا ناموس او لاز  است، انجا  دراد و رماان عمال موجاب صادم  و یاا        ،جان، عر 

 قانون  و نکات ایمن  ضامن نیست.خسارت  ود در صورت رعایت متررات 

در  .(156: 1395است ک  منظور از عد  ضمان مسائولیت مادن  اسات )بهراما      رو ن 
 قانون بمده است:  این  152 ۀماد

سوزی، سایل، طوفاان،    الوقوع ازقنیل بتش ررکس رنگا  بروز خطر  دید فاق  یا قریب
منظور حفظ نفس یا ماض خود یا دیگاری مرتکاب رفضااری  اود کا        یا بیماری ب  ،زلزل 

ک  خطر را عماداً   مشروط بر این ، ود قابل مجازات نیست موسوب م  طنق قانون جر 
موجااود مضناسااب و باارای رفااع بن ضاارورت  ایجااد نکنااد و رفضااار ارتکاااب  بااا خطار  

 .با د دا ض 

کیفری اعماض امدادگران مرتفع  اده اسات، یانا  امادادگر را      ۀوفق این مواد قانون  جنن
و کارد  ض یا امواض مصدو  یا مصدومان مجار  تقتا    ایراد ضرر و زیان ب  ما عقت توان ب  نم 

نیاز بماده باود و     1370قانون مجاازات اسالام  مصاوب     55 ۀمجازات کرد. این امر در ماد
اماری   .«دی  و ضمان مال  از حکم این ماده مساضثن  اسات  » :دا ت ماده ا اار م این  ۀتنصر

بن موردانضتااد برخا  از    ود و حذف  دیده نم  1392ک  در قانون مجازات اسلام  مصوب 
ماناای پاذیرش عاد  ضامان      ( و  اید با  290: 1395دانان قرار گرفض  است )بهرام   حتوق

عقت جدای  قوانین کیفاری   با د یا ب  «ضرورت»و « احسان»امدادگران براساس قواعد فته  
  نظر برخا  باوجوداحسان  ۀاما قاعد ؛(190: 1392از قوانین حتوق  ذکر نشده است )حیات  

رافااع حکاام تکقیفاا  اساات   فتااط( ناااف  حکاام وضااا  نیساات و  60: 1378)کاتوزیااان 
اگر کس  از روی احسان و بارای کماک با      ،درواقع .(120تا:  یزدی ب  ؛270 :1379 )خوی 

کس  اسات کا  موسان بارای      ۀدیگری میطر ب  ضرر ثالث   ود، جنران زیان ثالث برعهد
ک  عمال موسان بایش از حاد اضاطرار       مگر بن ،کمک ب  او اضراراً ب  ثالث ضرر زده است

بهراما    ؛1395پیاک   )ره انضخااب نکناد   راتار   موسن ضرر کم موجود با د، یا بین دو ضررْ
  خص موسن مسئوض زیان نا   از فال ارتکاب  است. ،صورت ( ک  دراین285: 1395

ایان ناوع    ،اگر  خص برای دفع ضرر از جاما  ب  امواض خصوص  افراد ضرر وارد کناد 
با    و در این حالت  خص  مانناد امادادگر نسانت    استاضطرار ب  اضطرار عموم  موسو  

طور کقا  منضفا     منافع جاما  موسن است، اما مسئق  این است ک  بیا در این وضع ضمان ب 
کناون  دولات در اقادامات     ۀب  قاوانین مجموعا   گیرد؟ باتوج  دولت قرار م  ۀاست یا برعهد

ای در  در چنین فرض  مسئوض نیسات. اماا لایوا     ئولیض  نخوارد دا ت وحاکمیض  خود مس
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کا   « سساات عماوم   ؤت مادن  م یمسئول»مجقس  ورای اسلام  طرح  ده است با عنوان 
داناد   دولات ما    ۀگرایانا  رای نا   از اعمااض حااکمیض  و تصادی    دولت را مسئوض خسارت

نیز این مسئولیت مناوط با  اساضناد    قانون مجازات اسلام   514 ۀدر ماد .(17: 1385 )صفای 
 رای مسئوض یا امدادگر پذیرفض   ده است. تتصیر ب  دسضگاه

یاا    سات )حاائری  ااه   ا نیاز  و ماضنار است ملاحظ   این قاعده در مضون حتوق  نیز قابل
 .(171: 1374کاتوزیان  ؛354: 1377امام   ؛286 -285 :1382

احساان   ۀقانون مادن  ایاران را از مصاادیق قاعاد     306 ۀدانان مفاد ماد برخ  از حتوق
ق.  برای امکاان   306 ۀنویسد: از  رایط  ک  ماد باره م  ک  کاتوزیان دراین چنان ؛اند دانسض 

بیاد، ایان    ن کرده و از اصل عد  ولایت بر دیگران برما  رجوع مدیر فیول  ب  مالک مایّ
امواض مالک رزین  کرده اسات   ۀای ادارتواند مخارج  را ک  بر است ک  مدیر درصورت  م 

عنوان تصادی با  اماور     یان  ب  ،قصد احسان و یاری او اقدا  کرده با د مطالن  نماید ک  ب 
ماض بدون سرپرست رایب یا موجور پرداخض  با د. جزای چناین احساان     ۀحسن  ب  ادار

ان را نادارد،  کاس حاق دخالات در اماور دیگار      توان داد، وگرن  ریچ را جز ب  احسان نم 
اماواض ریار     فیول ۀوق  ادارت رایط توتیق نهاد ح ،ررچند برای بنان مفید با د. بنابراین

مااض بارای    ۀقصد احسان یا قصاد ادار  ،دو  و دخالت فیول  ،یک  ؛دو  رط اصق  است
بارای مالاک عامال    حساب بماده و  تر قصد اداره ب  تانیر رو ن قصد احسان یا ب  .دیگران

اعمااض منااح و موضار      ۀک  بن را از اسضیلای نامشروع خارج کارده و درزمار  روان  است 
 .(521: 1374 )کاتوزیان بورد درم 

انون قا  306 ۀزیارا فار  ذیال مااد     ،این نظر خال  از ایراد و ا کاض نیست ،وصف بااین
ماوردی عاد     چا  در  ور چنانبفر  مز ۀاز مصادیق قاعدۀ احسان نیست؛ زیرا درنضیج مدن 

یا تأخیر در دخالت موجب ضرر ب  صااحب مااض با اد و  اخص باا ایان فار         دخالت 
بن مضومل مخارج  گردد، صاحب ماض ضامن پرداخت ایان   ۀواسط دخالض  کرده با د ک  ب 

کا    احساان از مساتطات ضامان اسات نا  ایان       ک  ک  گفض   د درحال ؛ مخارج خوارد بود
قاعادۀ احساان مساتط ضامان      ،یگار د عناارت  ب  .کار است مخارج  را ک  مضومل  ده طقب

.(41: 1379لطف  ) است ن  موجب بن


 احسان در فقه شیعه و اهل تسنن ۀتبار قاعداع .5

و ماضنار  اناخض   اده     است ملاحظ  تراث فت   یا  و رم عام  قابل احسان رم در ۀقاعد
م  رع  و فته  است. اساناد ماضنار  ارع  بار اعضناار بن      این قاعده از قواعد مسقّ .است
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 رایبا  .اناد  طور گسضرده از این قاعاده بهاره بارده    دلالت دارد و فتیهان امامی  و ریرامامی  ب 
گویاد: از   سیدمومدحسن بجنوردی از فتیهان امامی  در ا اره ب  موقایت قاعده ما   ،نمون 
ته  و فضاوای خویش در اثناات عاد  ضامان    این اجماع است؛ زیرا فتیهان در مضون ف ۀادل

 ایان تمساک خارده گیارد     کا  رایچ بار    جویند، بدون این موسن ب  این قاعده تمسک م 
 (.13: ق 1419)بجنوردی 

ازمنظر ارل تسنن نیز این قاعده ماضنر است و موارد مضاددی از اسضنادات فتهای عاما  با    
قرطنا   )  ود صرفاً درحد اجماض ا اره م ملاحظ  است ک   این قاعده در عنارات ایشان قابل

حاز    نبا ا.ق( 1418نجیم حنف   ق؛ ابن 1409؛ کا ان  6ج  :ق 1405قرطن  ؛226 ،8 ج :ق 1405
دیگاری از   ( و جماع کثیار  1377بن  ربین   افا  )خطیب  تا(، مومد حز  ب  ظارری )ابن

بن احماد قرطنا  از    مومداند.  درحدی گسضرده از این قانون بهره برده فتیهان ارل سنت نیز
( با  اقنااض   91)توبا :   «سرحی   مرن  المحسرنین  علی ما»بوث از بیۀ  مفسران و فتیهان عام  در

 کند. عمو  فتیهان ارل سنت ب  این قاعده ا اره م 
ماناای   لیات با    و در« حسان » ۀریشا  بااب افاااض از   احسان مصدر ،ازحیث مفاد لیوی
قصاد   عموم  یا ویوه برای مساعدت با  ریار با    فت  و حتوق ب  عمل  نیکوکاری است و در

تنرع را احسان گویند. متصود از این قاعده این است ک  ررگاه  خص  باا نیات خادمت و    
بور نیسات و   نیکوکاری ب  دیگران موجب وارد دن خسارت ب  بنان  ود، اقدامش مسئولیت

 ن درمصادوما ایا  ود. بدون  ک، نجات جاان مصادو      خص موسن ضامن  ناخض  نم 
باودن و   موسن بارز احسان و نیکوکاری در حق مصدومان است و در ۀای نمون حوادث جاده

 بار  ای وجاود نادارد. عالاوه    حین عمقیات امداد و نجات  انه   گران در نجات بودن کار نیک
ۀ یساا  ب  انجاا  کاار در   ترین دلیل عد  ضمان امدادگران باتوج  عنارات فتها در این باب، مهم

 است. کریم قربنون بیات منطق و قان
 

 احسان ۀقرآنی قاعد ۀادل. 6

بار   :سرحی   مرن  المحسرنین  علری  مرا »توب  ک  خداوناد فرماوده:    ۀسور 91 ۀفراز بخر بی (الف
خاوب    نماای بسایار   . ایان بیا  راه  (226 ،8 ج :ق 1405)قرطنا   « ای نیست نیکوکاران مؤاخذه

چا  باا    کند چناان  را اقدا  م  انسانفرماید امدادگر چون با نیت خدمت و نجات  است ک  م 
د، درصاورت عاد  تاادی و تفاریط     نحفظ موازین قانون  و الزامات سازمان  انجا  وظیف  ک

زیرا مؤاخذۀ او درواقع حرج  اسات کا  باا عنایات با        ؛ضامن نیست و نناید مؤاخذه  ود
 ابضدای رمین بی  نف   ده است.
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مفاد قاعادۀ   بر «سحی  من المحسنین علی ما» فتها از این جمقۀ بیۀ  ریف  ک  فرموده است:
عقات نااتوان  جسام      اند: مطابق ظارر بی  برای افرادی ک  با   گون  اسضدلاض کرده احسان این

نیساضند  دلیل ناتوان  مال  قاادر با  کماک ماال  رام      جنه   رکت کنند یا ب  توانند در نم 
قیامات موردمؤاخاذه واقاع     گونا  افاراد در   گون  عتاب اخاروی وجاود نادارد و ایان     ریچ
لیس علی الضعفا و لاعلی المرضی و لا علری  » ۀبیۀ  ریف سنیل در  وند، گرچ  مراد از نم 

الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوالله و رسوله ما علی المحسنین من سحی  و الله غفرور  
فاوق   بقکا  جمقاۀ   ،جا ب  این مان  نیسات  عذاب و کیفر اخروی است؛ لیکن رم « رحیم
عموم  و کق  است ک  ررگااه  خصا  با  انگیازۀ خادمت و احساان        ۀگر یک قاعد بیان

  اود  گیرد و ضامن موسوب نم  نم  دیگری  ود، موردمؤاخذه قرار ب  موجب ورود ضرب 
 .(8 -4ج  :ق 1413 بجنوردی ؛ق 1412 )مصطفوی

« مضتابال اسات  کاردن   نیکا   بیاا پااداش نیکا  جاز     :ه  جزاء الاحسان الاالاحسان» (ب
وضاوح   این بی  و ایجاد ارتناط با بوث اماداد و نجاات با     تأمق  کوتاه در با .(60 :)الرحمن
کناد و   نوعش اقادا  با  نجاات او ما      کردن ب  رم یابیم ک  امدادگر با نیت خیر و نیک  درم 
روی  زامر امداد اکنون ک  بساین  بن رام نا  ا    بید ک  باوجود دقت او در نظر م  انصاف  ب  ب 

با  حکام ایان بیا       بنابراینوجود بمده است او را مؤاخذه کنند.   کل سهوی ب  ک  ب  ،تامد
مصاداق   ایان بواث عاد  ضامان امادادگر حتیتضااً       احسان مضتابل است و در پاداش احسانْ

اسضفها  انکااری اسات   این بی  بمده نوع  چ  در (. بن81: 1384احسان مضتابل است )نجف  
 خردمندان منف  است؛ ریچ پادا   جز احسان نیست.  ازسوی تمامو گوی  پاسخ بن 
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 اند: ب  مالک ا ضر چنین فرمودهخود  ۀقسمض  از نام در منین )ع(ؤامیرالم

 الاحسران  لاهر   تزهیردا  ذلک فی فان. سواء بمنزله عندک ء المسی و المحسن یکونن لا و
و ررگاز   :نفسره  الرزم  مرا  منهم کلا والزم الاسائه، علی الاسائه ه  لا تدریحا و الاحسان فی

تو مساوی ننا ند، زیارا ایان کاار نا ایسات مارد        دنز انسان نیکوکار و انسان بدکار در
تاو ایان    ۀوظیفا  .دراد  کار نیکو توتیر و مرد  بدکار را ب  بدی عادت م  نیکوکار را در

 .خود را مقز  ساخض  است الزا  کن چ  ک   را را برمننای بن است ک  رریک از بن

گیارد کا  عناارت     الااده باارمیت سرچشام  ما    این دسضور درحتیتت از یک قانون فوق
است از عد  تساوی عقم و جهل، نیک و باد، خیرخاوار ، تاتال و حماقات، رو ایاری و      
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و مفیاد   نظم ، ذرن نوبور گری، تتید ب  نظم و ب  و لاابال  انیض  و بدنیض ، تتو کودن ، خوش
و پس بناب  دسضور ایشان، عد  ضمان امادادگری کا  در انجاا      ،رن راکد، عدالت و ظقمذو 

 کا   رساد  نظر م  ب  ،ازنظر عتق  .(64تا:  کند یتین  است )ولای  ب  وظیف  نهایت تلاش را م 
 ان دیگری است، قنیح است.ی خص  ک  عمل او با قصد نیکوکاری، منجر ب  ز ۀمؤاخذ

 

 احسان ۀماع برای قاعد. دلیل اج8

روای  ب  اجماع نیز درخصاو  احساان اساضناد  اده اسات )فاضال لنکرانا          ۀباوجود ادل
مال اسات و   أت النض  این اسضناد قابل ( و11 -4 ،4 ج :ق 1409بجنوردی  ؛285 ،1ج  :ق 1435
بساان ماوارد بسایاری     ،وصاف  باااین  .کنیم جهات مضادد قابل نتد است ک  ب  بن ا اره م  از
  مار بورد. دلیل ب  وحداقل جز این موارد توان اجماع را در چون  یخ انصاری )ره( م  رم

 رسد: نظر م  اجماع موردا اره قابل نتد ب  وج چند  از ،وصف بااین
بقکا    ،فتها ب  این میمون اجماع  ندارند ک  قاعدۀ احسان از اجماع نا ا   اده با اد   

  ود این است ک  فتها افراد موسن را ضاامن ندانساض  و در   مشارده م  کضب فته  چ  در بن
 اند. فضاوی خود پیرامون ا خا  موسن نظر ب  عد  ضمان داده

 چ  مال  نزد دیگری امانت باوده با اد و  اخص ایان مااض را      درباب ودیا  چنان ،مثلاً
انضتاض ماض ب  بن مکان ب  اذن داده با د، ررچند  مکان  خا  قرار تر در مراقنت بیش منظور ب 

این اقادا    زیرا او در؛ خص ودع  ضامن نیست و ماض تقف گردد ،صاحب ماض ننوده با د
جای  بن کرده  منظور مراقنت از ماض اقدا  ب  جاب  قصد خدمت دا ض  و ب  خود موسن بوده و

نمایاد و ماضتاد    دار( ادعای اجماع را م  صاحب جوارر بر قنوض ودع  )امانت ک  چنان .است
 (.96 ،27 ج :1384نجف   ود ) است ودع  چون موسن است پس ضمان  امل او نم 

او  .تأمال با اد   ضامان قهاری  اخص ودعا  قابال      این اساضدلاض در  ک  رسد نظر م  ب 
احسان خواراد باود و    ۀچ  نیاز ب  قاعد ، ود امین و قرارداد ضمانش نف  م  ۀبراساس قاعد

 (.54: 1392 قابل تأمل است ) هیدی اسضدلاض صاحب جوارر
 

 احسان ۀ. دلیل عقلی قاعد9

 .طاور عتلانا  قنایح اسات     با   است ب  احسان  ک  انجا  داده  خص نیکوکار نسنت ۀمؤاخذ
عمر نیک  خص نیکوکار مصداق نامات اسات و موسان مانام موساوب       ،دیگر عنارت ب 
 ،بناابراین  .پساندیده اسات   طور عتلان  خوب و نازد اندیشامندان    کر منام رم ب  . ود م 
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کنناده   احساان  دربرابار  نامات  کفاران  ک چنانرماست؛ موسن  ایسض   تشکر و قدردان  از
جهات مراقنات از    کا  کسا  حیاوان دیگاری را با       این مثل.  ود عمق  ناپسند موسوب م 

تاوبیخ   .حیوان فرود بید و بمیارد  سر گاه دیوار بر درندگان ب  منزلش بنرد و بن اتلاف و خطر
حیاوان تصارف    صاحنش در ۀطور عتق  قنیح است؛ گرچ  بدون اجاز و سرزنش این فرد ب 

ضاامن   کارده انگیزۀ خدمت ب  صاحب حیوان اقدا   ب  ده؛ ول  چون قصد احسان دا ض  وکر
 (.44: 1379نیست )لطف  

ن نتد این نظری  نیز برخ  فتهای عظا  نکات  دارناد و بن را منضساب با  اسضوساا     اما در
عناوان   مطقاب با   این مرحو  میرزا حسن موسوی بجنوردی باد از ذکر ، نمون  رایب .نندک م 

این مطقب یک اسضوسان عتق  و ظنا  اسات    ک اند  دلیل عتق  بر قاعدۀ احسان اظهار دا ض 
ثنوت یا نفا  حکام    بقک  باید بر ،گردد طور صریح حکم  رع  اثنات یا نف  نم  بن ب  ک  از

چ  سنب ضامان، اتالاف، یاد عادیا ،      چنان بنابراین ؛حجت قطا  اقام  گردد رع  دلیل و 
صرف چنین اسضوسان  صاویح   و ... حاصل  ود،  خص ضامن است و ب  ،تادی و تفریط

 نیست ک  حکم ب  عد  ضمان گردد.
 دداند ک  ریچ حجیضا  نادار   الواقع اسضوسان  م  دلیل عتق  مذکور را ف  ک  این نظری  ب 

(.1372 ق: 1401)بجنوردی 


 معنای احسان و سبیل. 10

مفاداحسانوارکانآن1.10
 اسات بیۀ کریم  است ک  جمع موق  ب  الاف و لا    لواظ لیوی از موسن در مفاد احسان ب 

با  دیگاری اسات؛     دادن عمل نیکو نسانت  مانای انجا  ند، احسان رم ب ک ک  افادۀ عموم  م 
احساان ممکان    ،چناین  رم .خدمات نیکوی دیگر ۀیا ارائخواه رساندن مال  ب  دیگران با د 

 خص دیگر یا جقب منفات با  دیگاری با اد و     است ازطریق دفع ضرر مال  یا مانوی از
کقمۀ عقا  رام    .کند افادۀ عموم  م  ،سیاق نف  است ک  ازنظر ادب  سنیل نیز نکره در ۀکقم

عماو  سانیل از عماو  موسانین اسات      مان  نف   دارد، بنابراین بیۀ کریم  ب  ضرر دلالت بر
 (.43: 1379)لطف  

توتیاق مفهاو  احساان     لواظ فته  و حتوق  براساس این مفااد ظاارری بیاا در    حاض ب 
باید درواقع رام احساان موتاق     طور ننا د یا اگرچ  درواقع این ،کند صرف قصد کفایت م 

   صادمات با اد؟  ب  این صورت ک  عمل او درواقع رم دفع تشدید جراحات و الضیاا   . ود



 379   ... یمدن یتامدادگران به مسئول یتبر محکوم ینقد

 .عنصار ماادی   ،یکا   عنصر مانوی و ،یک  :عنصر است رسد احسان مرکب از دو نظر م  ب 
مهام توتاق عمقا  ماادی      ،در عنصر مانوی عمده رمان قصد احسان است و ازحیث مادی

 نیک  است.
 
 عنصرمعنویاحسان2.10

تواناد ماوارد    بوث احسان درخصو  امدادگر م  عنصر مانوی یا عمان رکن سابجکیضو در
 گیرد: بر مضاددی ازجمق  موارد ذیل را در

 به نیاز فرد دیگر علم امدادگر 1.2.10

متصود این است ک  عقم امدادگر ب  نیاز فرد امادادجو ملاحظا   اود و براسااس حادس و      
 د.کنرسان  ن نیاز از امداد کمک گمان ب  افراد ب 

است یا صرف احضماض نیز مجاوز ورود و  لاز  ب  یتین ق  ک  بیا نیاز ئاین مس ،وصف بااین
 مل است.أت د قابلکن رسان  را ایجاب م  کمک

توانای  بیاان   دزمان  ک  فاق ممکن است بضوانیم بین مواردی ک  امدادجو توان بیان دارد و
قصاد   نفع امدادگری ک  با   این خصو  تفکیک قائل  د و موارد اخیر را ب  نیاز است نیز در

 این نظر فاقد دلیل قطا  قانون  است. اما ،ده نظر دادکراحسان درعمل خسارت وارد 

 واضرورت احسان به  علم امدادگر به تمایل یا تقاضای فرد یا 2.2.10

م دیگار  ئا تمایل خود را یا با زبان عادی یا کضن  یا علا ک  فرد نیازمند امداد متصود این است
تتاضاا را طارح    دیگر نوع  رضایت یاا  ۀقرین رای خا  یا رر نگاه دادن دست و مانند تکان

 و امدادجو فرارم  ود. و بین امدادگراند و توافت  ابضدای  و ضمن  برای نجات ک
احسان ک  خود موجب حصوض توافت  ابضادای  و النضا  در بسایاری از     ۀرکن از قاعداین 

سایر  رایط احسان ممکان  امری عتلای  است ک  حض  بدون حصوض   ود موارد نانو ض  م 
جمق  استاط ضمان یاا  ازحتوق   رای حتوق  دیگر نیز دارای بثار برخ  نظا  است بضواند در

اخلاق  مادنظر ایشاان    یک امر اگر صرفاً ،برعکس .ابراء باد از توتق مسئولیت را فرارم کند
 .  اسات ظملاح لا نیز مواردی مشاب  قابل حتوق کامن در .گردد م حتوق  مضرتب ن بثار ،با د
 چا  طارفین در   گرفضا  کا  چناان    موردپذیرش قرار حتوق بمریکا نیز این امر در، نمون برای 
الاجارا تقتا     ای لاز  ناما   چنین توافق ،وربودن بن را نف  کرده با ندب ا متدمات  الز ۀنام توافق

 :کند خصو  چنین اظهارنظر م   این نخوارد  د. کوربن در
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 اوند   تقتا  ما    الاجارا   ارایط ماماول  لاز    تجااری کا  در   قراردادرای اقضصاادی و 
بیان نمایناد کا  قصاد ایجااد یاک       اجرا اعلا  خوارند  د، اگر طرفین صراحضاً ریرقابل
دانا  اکضفاا   نم قا  و  ارافت  ب  ضامانت اجراراای اخلا   اًحتوق  را ندا ض  و صرف ۀرابط
 .(34: 1963کوربن کنند ) م 

فروش مقک  امیا کردناد کا     برایمتدمات   ۀنام توافقطرفین یک  Terracom ۀپروند در
 مضن بود:این حاوی 

 صارفاً  بور نخواراد باود و   با  طارفین الازا     عناوان نسانت   ریچ متدمات  ب  ۀنام این توافق
ن درخصاو   تمایل ب  اناتاد یک قارارداد مکضاوب ماایّ    بر قصد طرفین منن  ۀکنند بیان

 ناما  صاراحضاً   با د. ایان توافاق   نام  م  توافق این با  رایط مذکور در فروش مقک مزبور
صاورت کضنا  مناتاد     منوط ب  این است ک  طرفین با رضایت قرارداد فروش زمین را ب 

 .گیرد قرار اورین طرفین موردتأییدنمایند و  کل قرارداد توسط مش

 ۀناما  بودن توافاق  گون  ابهام  طرفین الزام  د ک  بدون ریچکر دادگاه بمریکا اظهارنظر
 Terracom ۀ)پروناد  یسات الاجارا ن  اند و بنابراین چناین تاوافت  لاز    مزبور را نف  کرده

1977 :739.) 
طارف کا     بین دو را ظارر اخلاق  ب  یار بمریکا این توافق النض  گار  مواکم انگقسضان و

حاصال  اود دارای بثاار     امادادگر  فی  ط  چند لوظ  بین امدادجو و ممکن است در مانون
 بمریکاا در  انگقسضان و چا  در  ا چ  درر دادگاه توان گفت: م  بنابراین ،اند  مرده ق  نیزحتو

درناد و باا درنظرگارفضن     موردتوج  قرار م  نیز را دو موضوع دیگر را رسیدگ  ب  این توافق
 .درند. یک بوث تفسایر قارارداد اسات    نام  رأی م  الاجرابودن یا ننودن یک توافق بن ب  لاز 

 رماۀ لوااظ   و باا  ،بخش  از بن ن  صرفاً و ،نام  عنارات توافق تمام دادگاه با مدنظرقراردادن 
بناان   ۀنام اند توافق رسد ک  طرفین قصد ندا ض  بندی م  احواض ب  این جمع  رایط و اوضاع و

 راا رد و  مندانا  باین بن   قرار  ارافت  یک قوض و اًدارای ضمانت اجرای حتوق  با د و صرف
ننودن توافق یاک  ارط گازاف    االاجر برخ  از مواقع ذکر لاز  ک  در ده است. دو  اینبدض  

بودن  اروط   گزاف و ریرمنصفان  ۀ ود ک  ممکن است ب  اسضناد نظری و ریرمنصفان  تقت  م 
 .دتقت  کن الاجرا د و دادگاه توافق مزبور را لاز وقراردادی توسط دادگاه نادیده گرفض   

چ  امدادجو ب  امادادگر بگویاد ررکااری     بررس  است ک  چنان بلاض قاؤاین س ،حاض
 ،ماثلاً  ؛حض  اگر خطرنااک اسات   ،کن  ممکن است من را نجات بدرد انجا  بده م  فکر

را  من تو خوارم مرد و فوقش زودتر ،پنجره را بشکن یا در را تخریب کن و مهم نیست
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ابراء یا توافت  برای بت  چا  اثاری    ۀتتاضا و وعد این رضایت و .دکرالذم  خوارم  یبر
 دا ض  با د. تواند م 

 صحیح امداد و احسان به فرد ۀشیو علم امدادگر به 3.2.10

بگااه   کااملاً  و احسان ب  فرد نیازمناد بایاد   صویح امداد ۀ یو متصود این است ک  امدادگر ب 
عقم موساوب   زیرا ظن و گمان ؛کند و صرف حدس و گمان برای این امر کفایت نم  با د
بید.  مار نم   اقدا  براساس جهل نیز احسان ب  ود و نم 

 نار ضماتواناد   قارائن دیگار ماضنار ما      اقدا  براساس ظنون ماضنر مانند بین  یا ،وصف بااین
نفار از   اقدا  یک امدادگر ب  تخریب دیوار براسااس  اهادت بنا  دو    ،بنابراین ، مرده  ود

تخریاب   ررچند باد از ،تواند اقدا  عالمان  موسوب  ود اند م  داخل اتاق  ک  مونوس  ده
 ادند و براثار تخریاب دیاوار از باین       اند ک  دیده نما   ماقو   ود افرادی پشت دیوار بوده

 عقم  دارد. ۀاصطلاح اصول  ادل ب اما  ،عقم ندارد کننده زیرا اگرچ  فرد احسان ؛اند رفض 

 قصد احسان توسط امدادگر 4.2.10

دچار خساارت یاا    اقرار خود فردِ ۀواسط  است ک  قصد احسان توسط امدادگر بمتصود این 
قصاد خودنماای  با       اگار امادادگر با    ،ترتیاب  د  او یا قرائن و  وارد اثنات  ود. بدین ول 

 ۀقاعاد  ، اود منجار  ند ک  ب  خسارت ب  نفس یاا اماواض   کحرکض  عجیب یا نامضاارف اقدا  
  ود.و اتواند  امل حاض  احسان نم 
وجود قصد احسان قارار داد و خالاف بن    توان فر  را بر ازمنظر اثنات  م ، وصف بااین

ای است کا  ممکان    این فر  نیازمند ادل  اما ،دکررا از مدع  قصدرای ناف  احسان مطالن  
 ملاحظ  با د. قابل هپروند ر ظوارر موجود در ررگیداست برحسب ضرورت یا 

 

عنصرمادیاحسان3.10
کناد و   قصد احسان بارای احساان کفایات نما      ماضتدند صرف عنصر ذرن  و عقم و برخ 

عنصر عین  و ببجکضیو درقالاب توتاق    بنابراین ؛ضروری است احسان عمق  نیز موتق با د
 نند.ک عین  نیک  را  رط م 

 صادمات  و اضارار  موجاب  احساان  قصاد  بااوجود  امادادگر  ک  درصورت  ،ترتیب بدین
 در  اود، ( اولیا   راای  کماک  با ب نای نا ازجمق  ،با د ک  دلیق  رر از نا   حاض) تری بیش
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  اود  ضاامن ققماداد  ( امادادگر ) موسان  فارد  بایاد  و است نشده موتق احسان ،فر  این
(.ق 1417ای  )الوان  مرار 

 نقد ضرورت عنصر مادی احسان 1.3.10
 توتاق  در قصاد  صرف ک  ماضتدند دیگر برخ  ، ده در قسمت پیشین مطرح ۀدرمتابل نظری

بضاوان اساضدلال  را    نظار رسد از این  نظر م  ( و ب ق 1419 کند )بجنوردی م  کفایت احسان
 احسان نیست. ۀدیگر نیازی ب  قاعد ،د ک  اگر چنین عنصری  رط  ودکرنیز طرح 
احسان  ارط توتاق عمقا  احساان بشاود       ۀچ  برای توتق قاعد چنان ،تر ساده عنارت ب 

زیرا با توتق عمق  احساان خساارت ماناا نادارد و      ؛احسان منضف  است ۀدیگر نیاز ب  قاعد
 باارعکس بااا توتااق خسااارت احسااان عمقاا  منضفاا  اساات و ایاان تهافاات صااریح اساات

(.78: 1393 )زرروی

 برگزیده در عنصر مادی احسان ۀنظری 2.3.10
کا   رساد   نظار ما    رکن مادی احسان با   درمورد ده  مطرح یاربودن ایراد ملأت قابل باوجود

چا  بارای    ظارر چناان  ک  ررچند ب  د و بن اینکرخصو  طرح  ای بینابین دراین بضوان نظری 
احساان منضفا     ۀدیگار نیااز با  قاعاد     ،احسان  رط توتق عمق  احسان بشود ۀتوتق قاعد

 توتق جزئ  احسان یا حداقل متادمات احساان و قارائن ماادی داض بار      اگر صرفاً اما ؛است
متداری رام   قصد احسان عملاً مانند امدادگری ک  ب  ؛منضف  استتهافت  ،احسان  رط  ود

راذا فاساد باوده     و بب ساالم  اماا  ،بب و رذا رسانده از کاررای احسان را انجا  داده و مثلاً
 بخش  از احسان انجا   ده است. بنابراین است و

 .اسات   اده  برگازار  ساکوت  با   قاانون   ازحیاث  ق ئمسا  ایان  حتیتت این اسات کا   
در ماوارد  ورفاضم   صدو صات  یاک برطنق موازین فتها  کا  طناق اصال     ک  رسد  مى نظر ب 

 عمال  و با اد  دا ض  احسان قصد  خص اگر ،سکوت یا نتص و ابها  مرجع رجوع رسضند
 و سانجش  در نیاز  کنناده  اقدا  و  ود موسوب احسان مضاارف بنابر و عتقى موازین طنق او

 و دیگار   با   منفاات  جقب قصد ب  فتط و با د نکرده تساموى و تتصیر خود عمل بررسى
 عمال  راثرب و نشود منطنق واقایت با او قصد تصادفْ برحسب و کند اقدا  او از ضرر دفع یا
ق(. 1406)موتق داماد  تنیس ضامن امدادگر برسد، ضرر  الی  موسن ب  او

 در امادادگر ) موسان  ضامان  عاد   بر را فتها اجماع دلیل توان م  ،یاد ده اسضدلاض بنابر
 اسات  نیاماده  میان ب  بوث  کیفری مسئولیت درخصو  ول  ،کرد مانا( مال  و حتوق  امور
 .د  مطرح قیودی راه رم ب  این از پیش ک  است رمان اسضدلاض ۀر ض و



 383   ... یمدن یتامدادگران به مسئول یتبر محکوم ینقد

 اتلاف در امداد و تحقق آن در حین امداد ۀقاعد. 11

احساان   ۀاتلاف و ارکان بن در مسئولیت مدن  بارخلاف قاعاد   ۀجاک  درخصو  قاعد ازبن
در ایان قسامت ضامن     ، اود  رای فته  و حتوق  ملاحظ  ما   مطالب بسیاری در پوورش

حال تااار  ایان دو     راه ایان دو قاعاده و   ۀرابطا  درمورد مخضصر ب  این ارکان صرفاً ۀا ار
  ود. ارائ  م   قاعده مطالن

ا اخا   انای تاهاد با  جناران خساارات وارده با       م ب  امدادگران سئولیت مدن م
دن مساضتیم مااض یاا جاان دیگاری یاا       کار  تقاف  ۀمکان اسات در نضیجا   نیازمند اماداد م 

گیرد یاا ممکان اسات     موردبررس  قرار م « اتلاف»عنوان  بارا با د ک   دن بنکر مایوب
حکم بن تنیین « تسنیب»عنوان  ذیلریرمسضتیم این بسیب و خسارت وارد  ده با د ک  

و  اسات  اتلاف تتصایر  ارط نشاده    ۀک  برخلاف تسنیب، در قاعد نظر ب  این. گردد م 
ارکاان   مسائوض جناران خساارات وارده اسات،     ،کننده حض  اگر متصار رام ننا اد    تقف

از موارد تسنیب بن مضمایز تواند  م امدادگران  اتلاف ۀمسئولیت مدن  امدادگران در نضیج
دساض  را عمومااً مشاموض     رای منا ارت  یاا   امدادرسان نا   از  ۀ. خسارات واردگردد
 خصااً و باا دساضور     امادادجو ک  اعماال  با اد کا      مگر این ، مارند م اتلاف  ۀقاعد

خساارات نا ا  از اعمااض    کا    رساد  نظار ما    با   کا   درد، درحال  امدادگران انجا  م 
راای   را و بسیب روی بدن بیمار و سوخضگ بر  در اخضیار امدادگرانرای مخضقف  دسضگاه

تسنیب با ند و در صورت عد  ارتکاب تتصیر  ۀوارده از این ناحی  اصولاً مشموض قاعد
اتالاف   ۀمشاموض قاعاد  مربوط با  اماداد   امدادگران مسئوض ننا د. در مواردی ک  اعماض 

 ۀاعمااض قاعاد  گاردد و باا    رسد ک  این اعماض نوعاً احسان ققمداد م  نظر م  نیز ب  است
براسااس قراردادراای    کا   د، مگار درجاای    او  احسان از امدادگران رفع مسئولیت ما  

ناوع     اده با    اجرت دریافض  یا اعماض انجاا   رای خصوص  و ناج  امدادگران  رکت
کا   چنین است  رای تجاری. این تر موردتوج  با د تا جنن  درمان  بن کم ۀبا ند ک  جنن

د ک  عنوان موسن و نیکوکار عرفاً بار او   وارما   ر ریرقابلاگر امدادگر مرتکب تتصی
احساان   ۀقانون مجاازات اسالام  نیاز ماانع اجارای قاعاد       319 ۀصدق نکند وجود ماد

این ماده ک  مسئولیت مدن  طنیب را حض  بدون تتصایر متارر    ،د و از بن گذ ض  و نم 
نادارد و مسائولیت   تیم مساض  امولیت   امادادگران  اعماض درموردطور رو ن  دارد، ب  م 

 ،  کا  گذ ات  حبا   ار   ،امدادگران باید در پرتو قواعد عموم  مسئولیت مادن  مدن 
 گیرد. موردمطالا  قرار
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قاعده فتط  امل ماوارد اتالاف    نی، مفاد ا«فهوله ضامن رهیمن اتلف مال غ»مطابق عنارت 
 دهیا بایاً در کلا  فتهاا رام د  ک   چنان ،اتلاف ۀقاعد ۀب  ادل است، اما باتوج   مال یرا انیو ز
از  ماوارد اتالاف اعام     با  تماام   و  موض بن نسنت تیعموم هاطلاق قاعد یمتضیا ، ود  م

 زیااکاا  اطاالاق بن حااالات عماد و خطااا و جهاال را ن  گونا   اساات، رمااان  مااالریو ر  ماال 
 .ردیگ  م بر در

 اماا وجاود نادارد،     امکان تصور تامد بدون بگار و اصلاً گرندید کیعقم و عمد ملاز  
ماوارد خطاا     تمام  انیاست؛  ریپذ امکان زیو باوجود عقم ن یستخطا رمواره ملاز  جهل ن

 یارا  ایان ا اضناه   ،یانا  خطاراای امادادگران    ،در موارد موردبواث  و ستیاز جهل ن  نا 
راه با خطاای نا ا     رم، اما را موزش بنبتواند متارن با عقم و  موجب خسارت امدادگران م 

ا اضناه در حکام رماواره     گار، ید عنارت ب  رایط یا طنیات احساسات و ... انسان  با د و  از
کا  درخصاو     اسات ضصاور  ماما ا ضناه در موضوع باوجود عقم رام   است،از جهل   نا 
 ا ب  رمین  کل با ند.ر بسا رالب ا ضناه گران چ دامدا

در امواض فر  عماد   رایند؛ زا مضفاوت گرید بن از رم ریو ر  منوث امور مال نیدر ا ،دو 
اتالاف   ۀالاصاوض بناابر قاعاد    عق  ،حض  اگر امدادگر با دزننده  انیاست و ز سان کیو خطا 
 تیچا  درماورد مسائول    بن ن،ی. بنابرادیجو یتنر تیخطا از مسئول ایاسضناد جهل  ب تواند  نم 
ت بن اسات و  اسناد تقف با   اخص و اثناا     دارد، صدق عرف تیب  امواض ارم نسنت  مدن
ماراد از اتالاف، ناابودکردن     گار، ید انیا ب است. ب  دهیعمد در بن لواظ نگرد ایگون  خطا  چیر

کنناده ضاامن    اوست و با توتق بن تقاف  تیماض مسقمان بدون اذن و رضا ی خطا ای یعمد
 .دنکخسارات وارده را جنران  دیاست و با

چاون   رام  یماوارد و  حالت عمد در اتالاف اسات   نیّمن بسیاری از عنارات فتهای  یا 
و امثااض بن   انیا ارپاهچ ۀاجاار  زیو ن ،اطانیگران، خ رزان، صنات ضمان مقوانان، باربران، رنگ

 -641ق:  1413مفیاد  ) ک  مسضقز  عقم و عماد اسات  است  طیو تفر یبراساس تاد  رمگ
 ااکل ( 2 جق:  1410 ی خااو ؛503 -500 :قداماا  اباان ،396 ،3 ج:ق 1411طوساا  ؛ 643
 ؛تر بر مصاادیق حاوادث حاین اماداد منطناق  اوند       ممکن است کم ،حیث و ازاین رندیگ  م
راا حکام با  ضامان      ک  در بن  اتلاف در امواض از موارد خاص» ک  نیب  ا خصو  باتوج   ب

ضامان    و از  روط اساس دهیو اجاره اخذ گرد ، یعار ا ،ی ده است مثل ررن، میارب ، ود
 .«است طیو تفر یموارد تاد نیدر ا

در  یادیا است و احکاا  ز اتلاف  ۀاز منابع ماضنر قاعد  کید ک  ولا  اب ۀویصو ،چنین رم
حفاظ حتاوق    تیا ارم عقت ب  اما ،، نص در تامد استاست طنق بن صادر  ده  فته بکض
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عظاا  حاالات    یفتها  اجضماع تیمنظور حفظ نظم و امن ب  زیالنقوابودن مسئق  و ن مرد  و عا 
 اناد  کارده  حیبر بن تصار  یو در موارد اند رمانند دانسض  گرانیعمد و خطا را در اتلاف ماض د

 رایا ز ؛(1 ب بهاائم،  نکااح  اباواب  و 7 و 2 ب تادلیس،  و عیوب ابواب تا: ب  الشیا  وسائل)
بن، نظام   از و فراتار   اده و مااملات مسقمانان دچار اخاضلاض    روابط مال ورت،ص نیاریدرر
براسااس   ریا مااض ر  ۀکنند تقف رایواقع خوارد  د؛ ز دیموردتهد  اجضماع شیو بسا  عموم
باار اثناات    کا   نیا ا وهیو کند، ب    ان  خال تیبار مسئول ریتواند از ز  م  راحض خطا ب  یادعا
از فتهاا ضامن     رو، بایا  نیامکان ندارد. ازا  سادگ است ک  ب   مدع ۀو رم برعهدا ریتتص

ف ظا زنناده را مو  انیا خود ز ینوو ب  دهید انیکننده از دوش ز تقف ریبردا ضن بار اثنات تتص
اش را   مذ یو تاد طیبر عد  تفر ن یب ا یو در صورت ق دنکاش را اثنات   گنار  دانند تا ب  م
  مادن  تیمسئول ،ندانسض  ایخطا، دانسض   ایعمد  ، پس در امور مال . مارند  از ضمان م یبر
اثناات   ۀحاوز  را در این ضرورت ،وصف بااین .دیبن برب ۀاز عهد دیزننده ثابت است و با انیز

گر  زیرا ضرورت امداد بیان ؛مسئولیت نیست ۀکنند توجی  درخصو  حوادث حین امداد ابداً
 ۀممکن است درخصاو  موضاوع بواث حضا  اگار قاعاد       بنابرایننف  مسئولیت است و 

اتالاف   ۀروح قاعاد  در چنین مواردی حکمات و  ،اتلاف نشماریم ۀم بر قاعدحاکاحسان را
 نفس   امل بن نشود. ف 

 

 اتلاف ۀقاعد با احسان ۀقاعد تعارض. 12

 و احساان  از باارز  ای نمونا   حوادث در مصدومان یا مصدو  جان نجات  ک ررچند بدون
 نجاات  و امداد عمقیات درحین امدادگر بودن موسن در و است مصدومان حق در نیکوکاری
 ضامان  متضیاى  زیاان  ایراد در( بالتسحیب یا بالمحاشره از اعم) اتلاف اما ،ندارد وجود تردیدی
 امادادگران  مسائولیت  در قاعده دو این ،پس .است ضمان عد  موجب احسان ۀقاعد و است

:حل ارائ   ود رفع این تاار  ممکن است دو راه اند و در مضاار 
 کل حکم ثانوی اتلاف ب  احسان بر ۀتتد  قاعد(الف

ما علری المحسرنین مرن    »گون  گفض   ده است ک  بیۀ  اریفۀ   درخصو  راه نخست این
لرن یجعر  الله   »اناد:   نف  سنیل کافر بر مؤمنین است ک  فرموده چون بیۀ رم (91)توب :  «سحی 

ک  بیاۀ نفا     . چنانضندرس( ک  رردو بی  درمتا  انشا 141نسا: « )للکافرین علی المومنین سحیلاً
کافر عقی  ماؤمن اسات، بیاۀ مااعق       ۀعد  جال سنیل و سقط مؤمنین حاک  از سنیل کافر بر

قاوانین  اریات دارد،    موسانین در  الموسنین من سنیل، رم حکایت از عد  جال سنیل بر
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تفسیر بیۀ  ریف  گذ ت، متصود اصق  بیا    ک  در چنان کمقۀ جال خال  است، رم گرچ  از
موسان بردا اض     از نظار ؛ عذاب اخروی رم از این استعذاب اخروی از افراد موسن نف  
 تاوان  ارکت در   اماا از افرادی ک  قصد احسان و نیت خاوب دا اضند،      ود ک  طنق بی م 

جهااد مؤاخاذه و    دنناض عد  ثنوت تکقیف بار  جهاد را ندا ضند تکقیف جهاد بردا ض   د و ب 
ایان   ماناای نفا  سانیل در    ،ینبنابرا ود.  جهاد بردا ض  م ب  ترک  عذاب اخروی رم نسنت
 اریف   این بیۀ بنابراینراست،  دایرۀ تکقیف و ثنوت رخصت برای بن بی  خروج بن افراد از

 ایان بیا  بار    ،چنین رمگان است. رم کنندۀ تکقیف جهاد بر ادلۀ اولی  است ک  اثنات حاکم بر
اثناات ضامان    ۀو دلالت دارد کا  ادلاۀ اولیا    استادلۀ احکا  وضای  ازقنیل ضمان نیز حاکم 

عناوان ادلاۀ ثانویا      قاعدۀ احسان و ادلۀ منان  بن ب  ،دیگر عنارت ب  . ود موسن را  امل نم 
رساد   نظار ما    و ب  رسضندعنوان ادل  و قواعد اولی   کنندۀ ضمان ب  است و قواعد و ادلۀ اثنات

تسااقط راردو در وجا  مشاضرک و      قاعاده متضیا    وج  دو عمو  و خصو  من ۀک  رابط
 د. و عا  و مطقق لزو  جنران و ضمان م  ۀرجوع ب  ادل

  کل حکم اول  اتلاف ب  احسان بر ۀتتد  قاعد (ب
نتد است و نگارنادگان ایان    گر این است ک  نگرش نخست قابل ارکان قاعده بیان لسان و
احساان باالاخص در ماوارد ضارورت اماداد       ۀاین باورند ک  لساان و ارکاان قاعاد    متال  بر
 اکل حکام اولا      تواند حاک  از حکومت بن بر قواعد داض بر ضمان با اد و تتاد  با     م 

 کا   فاقى است  ده  گفض  النض  .است ضمان ۀادل بر حاکم احسان ۀقاعد بنابراینو  خوارد بود
 .(154 ،2 ج :ق 1427 مرعشا  ) با اد  احساان  عرفاى  مصاداق  بایاد  درد مى انجا   خص
 قاعادۀ  بقکا  مصاداق تخصایص    ،بدین تفسیر ن  موجاب حکومات   احسان ۀقاعد ،درنضیج 
  اخص  احسان اثنات درصورت ،بنابراین .(37 ،1ج  :ق 1401بجنوردی ) بود خوارد اتلاف
 نفا   بارای  کا    اود  گفضا   اسات  ررچند ممکن .بود نخوارد زیان ورود در تسنیب مسئوض

 مرا » ۀفتار  در( 303: 5 ج تاا  با   مجقسا  ) رفاع  حادیث  ب  توان م  در این موارد مسئولیت
 اسات   اده  وارد رمگاان  با   امضناان  درمتاا   یاد اده  حادیث  ول  کرد، اسضناد «الیه اضطروا

 حتاوق  تیاییع  عقات  با   میاطر  از مسائولیت  رفع ک  این ب  باتوج  و( 324 : 1365 انصاری)
 ماورد  ایان  در رفاع  حدیث ک  بود عتیده این بر باید ،است امضنان برخلاف حکم  دیده زیان
 و ساازد  م  مشروع اضطراری وضایت در است نامشروع عادی  رایط در ک  را کاری صرفاً
 .نیست مدن  مسئولیت ب  ناظر

 اود   اتلاف توصایل ما    ۀاحسان بر قاعد ۀای ک  براساس حکومت قاعد ثمره ،چنین رم
زیارا ضارورت و اضاطرار حکما       ؛قابل متایس  با عد  مسئولیت نا   از اضاطرار نیسات  
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 خوارناد دا ات.   ... برخلاف حکم اولی  و ازحیث ثانوی و باا مخضصاات تودیاد زماان  و    
دن توتاق  کار  فر   عن  برخ  نیز در این مورد فار  از بوث پیشین  و با مفرو  ،وصف بااین

 کا   واردما  ایان  در تا گیرد قرار دولت ۀبرعهد مدن  اند ک  مسئولیت دهکر نهاد مسئولیت پیش
  اوند،  ما   دیگاران  زیان موجب احسان درحاض ضرورت، دلیل ب  امدادگران، مانند ا خاص 
ق  را ئناوع  مسا   ب ک  رسد  نظر م  ب  .(296 :1395 بهرام ) نماند باق  جنران بدون خسارت 

 اند. دهکرعن  فر   توتق مسئولیت را مفرو  ،طورک  ا اره  د و رمان ،نادیده انگا ض 
 

 گیری نتیجه. 13

ایان   ،ترتیاب  است و بادین  اخلاق  ن  صرفاً فته  و تکالیف ۀدرزمر امدادرسان  تکقیف
 نظاا   در مطارح  قراردادگرایا    رویکرد ن  و دیگر یک دربرابر بشر اله  عهد وظیف  بنابر
 ،رما   باااین  .داده اسات  قارار   اهروندان  ۀرما  ۀبرعهاد  را اماداد  ۀوظیف لا کامن حتوق 

 . اود  براساس قواعد ضمان حوادث نا   از رفضار اماداد موجاب مسائولیت تقتا  ما      
 ،دیده طنق قانون موظف ب  امدادرساان  رساضند   ررچند امدادگران بموزش ،دیگر ازسوی
 از(  ارع   و قانون  از اعم) مسئولیت نف  مانای ب  مسئولیض  و حکم چنین ،وصف بااین
پردازند و  قصد احسان ب  امدادگری م  داوطقنان بسیاری ب  بنابراین نیست؛ دیگران ۀعهد

  وند. احسان م  ۀمشموض قاعد
 تار  بایش  حمایت درصدد صرفاً  هروندان ۀرم ۀبرعهد امداد ۀوظیف اثنات با حتوق اسلا 

دن در تااال  روح انساان    کار  بقک  ارزش انساان  احساان   ،نیست ضایف و مصدو  افراد از
ملاحظا    تشریع این حکم قابال  ۀت دیگر نیز ممکن است در فقسفران حکما هروندان و رز

ین یا یک  از طارق تن  با د و قطااً امدادگرانگر حمایت حتوق  از  با د ک  ممکن است بیان
 .احسان و تیقیب بن بر اتلاف است ۀارکان قاعد
 ،دنا باار بور  بدون تادی و تفریط زیاان  با    اگر  خص یا ا خا  موسن ،ترتیب بدین

نجاات جاان مصادومان در    و  مستط ضمان است هاین قاعد و د بودنمسئوض و ضامن نخوار
از بالمنا اره یاا    اماا اتالاف )اعام    ؛استاحسان  بارز مصداق امداد و نجات نیز قطااً حوادث

در  قاعاده در برخ  مصاادیق ایان دو   ؛ بنابراین بالضسنیب( در ایراد زیان متضیى ضمان است
.اند اار مضمسئولیت امدادگران 

وجا    عمو  و خصو  من ۀنظر برسد ک  رابط در رفع این تاار  ممکن است چنین ب 
عا  و مطقق لازو  جناران و    ۀمتضی  تساقط رردو در وج  مشضرک و رجوع ب  ادل هدو قاعد



 1398سال نوزدهم، شمارة دوازدهم، اسفند  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   388

نتاد   گر این است ک  این نگارش قابال   لسان و ارکان قاعده بیان ،وصف بااین .گردد ضمان م 
 توان قائل  اد  م  ،ک  ارائ  گردید ،احسان ۀجزء ارکان قاعد ا اسضنناط جزءب ب بنابرایناست و 
تواناد حااک  از    احساان باالاخص در ماوارد ضارورت اماداد ما        ۀارکان قاعاد  ک  لسان و

و نا    ،نواو حکام اولا     ب  احسان ۀقاعد بنابراینو  حکومت بن بر قواعد داض بر ضمان با د
 است. ضمان ۀادل بر حاکم ،ثانوی
 

 نوشت پی
 

1. Art. 1384 Modifie par la Loi n 2002-305 du 4 mars 2002-art 8 JORF 5 mars 2002 on est 

responsible non seulement du dommage que Ion cause par son proper fait, mais encore de 

celui qui est cause par le fait des personnes don’t on doit responder, ou des choses que ion a 
sous sa garde. 

Toutefoin, celui qui detient, a un titre quelconque, tout ou partie de I immeuble ou des 

biens mobiliers dans Iesquels un incendie a paris naissance ne sera responsible, vis-à-vis des 

tiers, des dommages causes par cet incendie que sil est prouve quil don’t etre attribute a sa 
faute ou a la faute des personnes don’t il est responsible. 

Cette disposition ne sapplique pas aux rapports entre proprietaries et locataires, qui 

demeurent regis par les articles 1733 et 1734 du code civil. 

Lee et la mere en tant quils exercent l autorite parentale, sont solidairement responsables 

du dommage cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 

Les maitres et les commettants, du dommage cause par leurs domestiques et preposes 

dans les fonctions auxquelles ils les ont employes. 

Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs eleves et apprentis pendant le 

temps quils sont sous leur surveillance. 

La responsabilite ci-dessus a lieu a moins que les pere et mere et les artisans ne prouvent 

quils n aient pu empecher le fait qui donne lieu a cette responsabilite. 

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou negligences invoquees 

contre eux comme ayant cause le fait dommageable, devront etre prouvees, conformement au 

droit commun, par le demandeur, a I instance. 

 
 نامه کتاب

 .، قم: دفضر انضشارات اسلامى2ج  ،السرائر الواوی لضوریر الفضاو ، ق( 1410) بن احمد ادریس، مومد ابن
مومدجواد رفااری، و  رفار ، اکنر  عق  ۀترجم ،من لایویره الفتی  ق(، 1409) قىبن ع ، مومدبابوی  ابن

 .تهران: صدوق ،صدر بلار 
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 ۀجاماا  با   وابساض   اسالامى  انضشارات ، قم: دفضرالفتی  لایویره من ق(، 1413) عقى بن مومد بابوی ، ابن
 .قم ۀعقمی ۀحوز مدرسین

 ، قم: مؤسسۀ الامام الصادق )ع(.الی علمی الاصول و الفروع غنیه النزوعق(،  1417بن علی )  زهره، حمزۀ ابن

 .57، ش سیاحت ررب ،«داری حیوانات خانگ  نکات  مهم درمورد صنات نگ » (،1387) گینگر اسضرند،
اجضماع اسناب ضمان قهاری در فتا  مادن  و بثاار بن وحادت و تاادد        ۀقئمس»، (1387رضا ) افضخاری،
 .17 ش ،فت  و تاریخ تمدن، «ولیتئمس

 .تهران: قتنوس ،برای دیوان عال  کشور ۀقانون مجازات اسلام  در بین (،1376 )بازگیر، یدالله
 .عروج ۀ، تهران: مؤسسقواعد فتهی  ق(، 1401بجنورد ، حسن )

احماد   ۀترجما  ،فا  احکاا  الشاریا     احادیاث الشایا    جامع ۀجمتر ،ق( 1429)حسین سیدبروجرد ، 
 .، تهران: فررنگ سنز31ج  ببادی، سیداحمدرضا حسین ، و نظرعق  حسین تنار، اسماعیل

 (.دانشگاه اما  صادق )ع تهران: ،ضمان قهری مسئولیت مدن  ،(1395بهرام  احمدی، حمید )
و حتاوق    در فت   مویط  زیست  مدن   مسئولیت  مننای»، (1386فهیم  )و عزیزالله  حمیداحمدی، بهرام  
 .26ش  ،ۀ حتوق اسلام نام پوورش، «نایرا
دانشاگاه   تهاران:  ،()ضامان قهاری   مسائولیت مادن    (،1391عق  را ام  ) و سیداحمد ابراریم ،زاده تت 

 .نور  پیا 
 .گنج دانشتهران:  ،المعارف حقوق اسلامی دایرۀ ،(1372)مومدجافر  جافری لنگرودی،

 .46ش  ،دانشگاه تهرانمجقۀ دانشکدۀ حتوق  ،«دیده تتصیر زیان»، (1378لایا ) ،جنیدی
 مؤسسۀ النشر الاسلامی. :قم ،اناوینال ،ق( 1418) بن عق   حسین  مرار ، عندالفضاح

 .دانشگاه  هید بهشض ، تهران: مسئولیت مدن ، (1370) قق  نواد حسین حسین 
 .پوورشگاه عقو  و فررنگ اسلام قم: ، مسئولیت مدن  در فت  امامی ،(1386) مومود نیا، حکمت

 .مدینۀ العلم، قم: الصالوین تکملۀ المنهاج ق(، 1410) خویى، سیدابوالتاسم
 .خرسندی تهران:، را حتوق مسئولیت مدن  و جنران(، 1395)حسن پیک، ره

 .العربیهۀ دارالنهض: بیروت، تزامللال نظریه العامهم (،1998) ساد، ننیل ابراریم
 منشاورات  :لنناان  ،2، ج الجدیاد   المادن    الوسیط ف   ارح التاانون   (،2009) عندالرزاق احمد ،سنهوری

 الوتوقی . الوقن 

، 10 الموشّاى کلانضار، ج  ، الروضۀ الحهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ ،ق( 1410) بن عقى  الدین  هیدثانى، زین
 .داور فرو ى  قم: کضاب
، قرم: مؤسسرۀ   15، ج مسالک الأفهام إلى تنقی  شررائع اسسرلام   ق(، 1413) بن عقاى   الدین  هیدثانى، زین

 المعارف اسسلامیۀ.

جدیاد دولات در ایان     ۀسسات عموم  و بررس  لایوا ؤمسئولیت مدن  م»(، 1385سیدحسین ) ،صفای 
 .1ش  ،حتوق تطنیت ، «زمین 
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ضمان الأشیاء التابعۀ لشخص طحیعی أو اعتحاری مرن بنراء و تلات و   » (،ق 1417)عندالتادر مومد  الاماری،
 .10 الادد،  الاسلام  المجمع الفته ۀنام ، فصل«حیوان بالخطأ المفترض
 ، قم: مرکز فته  ائمۀ اطهار.ی التواعد الفته ق(، 1435فاضل لنکران ، مومد )

 .دادگسضر تهران: ،منان  مسئولیت مدن (،الف 1378) سیدمرتی  ،زاده قاسم
 ،مجقاۀ حتاوق دانشاگاه تهاران    ، «مسئولیت مدن  نا   از ترک فال»(، ب 1378) زاده، سیدمرتی  قاسم

 .44 م 
 تهران: میزان. ،را و مسئولیت مدن  بدون قرارداد الزا  (،1387) زاده، سیدمرتی  قاسم

 .دانشگاه تهرانتهران:  ،رای خارج از قرارداد، ضمان قهری الزا  (،1386کاتوزیان، ناصر )
 . رکت سهام  انضشار تهران: ،اعماض حتوق  :دورۀ متدمات  حتوق مدن  (،1387) ناصر ،کاتوزیان
 مکتحۀ فیروزتبادی. :قم، توریر المجق ،تا( )ب حسین ، الیطاء کا ف

 .دانشگاه تهران :، تهرانمسئولیت مدن  نا   از حوادث رانندگ  ،(1386) کاتوزیان، ناصر و دیگران
راای کیفاری    رای توقیق  با  پرساش   )پاسخ قیای اا  پرسمان فته  ،(1390)دیگران  لطف  عندالرضا و

 .قم: الهادی ،مواکم(
 .تهران: حتوقدان مومد ا ضری، ۀ، ترجممسئولیت مدن  (،1375میشل ) لورراسا،
بیروت: دارالاحیاا  ، 5ج ، الائم  الاطهاربوار الانوار لدرر الاخنار  ،(تا ب ) بن مومدتتى مومدباقر ،مجقس 

 .الضراث الارب 
 .نشر بثار اسلامى ۀ، تهران: مؤسسحدود و قصا  و دیات ،(تا ب )بن مومدتتى  مجقسى، مومدباقر

 .الها  تهران: ،المخضصر النافع ف  فت  الامامی  (،1378) حق ، جافر بن حسن موتق
، قرم: مؤسسرۀ المطحوعرات    6، ج لنافع فی فقه اسمامیره المختصر ا ق(، 1418موتق حق ، جافر بن حسن )

 .الدینیۀ
 . یخ مفید ۀجهانى رزار ۀکنگرقم: ،  المتناق(، 1413بن مومد )د مفید، موم
 .دارالتقمدمشق: ،را، تطوررا، دراس  را، نشات مفهو  :الفتهی  لتواعدا ،(تا ب ) احمد ندوی، عق 

 .، تهران: ادبسضانققمرو مسؤولیت مدن حتوق مدن  (، 1379) یزدانیان، عقیرضا
دارالمصاطف  لاحیاا   بیاروت:  ، حا ی  بر مکاسب  یخ انصااری ، (تا ب عندالاظیم )بن   یزدی، مومدکاظم
 الضراث الارب .
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